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 نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

  92، بهار و تابستان 33، شمارة 16سال 

 

  انتقاد بيهقي با انتخاب هدفمند اشعار ديگران
  * ) پژوهشي –علمي (

  دكتر قاسم صحرائي                                                      
  دانشيـــار دانشگاه لرستـــــان                                                     

  دكتر علي حيدري                                                     
  دانشيـــار دانشگاه لرستـــــان                                                     

  مريم ميرزايي مقدم                                                         
ات فارسي دانشگاه لرستانكارشناس ارشد زبان و ادبي  

  چكيده
هاي شفافيتِ بيانِ انديشه براي هاي مستبد، عموماً زمينهاز آنجا كه در نظام

 شود، به ناچار نويسندگان و اهل قلم، براي انعكاس دركنويسندگان متعهد فراهم نمي
هاي بياني خاصي را برند، اسلوباي كه در آن به سر ميخود از واقعيتِ محيط و زمانه

در تاريخ بيهقي، نويسنده با گزينش هدفمند برخي اشعار شاعران . گيرندبه كار مي
كوشد عواطف و احساسات خوانندگان را با خود همراه كند و به پيش از خود مي

جاي مسعود غزنوي و دربار او انتقاد و اعتراض  نابهشيوة غيرمستقيم، از برخي اقدامات
 .نمايد

است، عليه در تاريخ بيهقي، اشعاري وجود دارد كه دال بر فرياد اعتراض بيهقي 
 نگريآنجا كه عاقبت. واعتماد دربار اغزنوي و فضاي غيرقابلمسعود استبداد حكومت 

هاي سياسي و تقيم واقعيتاين نويسندة توانا، خطرهاي احتمالي را به جهت بيان مس
     دهد براي بيان آنچه خودشعر ديگران را دستاويزي قرار ميسنجد، اجتماعي مي

  .خواهد بگويدتواند يا نمينمي

                                                 
*
  28/8/91:تاريخ پذيرش نهايي مقاله                                    29/8/90: تاريخ ارسال مقاله  

   ghasem.sahrai@yahoo.com                              : نشاني پست الكترونيك نويسندگان 

aheidary1348@yahoo.com                                              

mmirzaii13@yahoo.co.uk 
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هاي متني، جنبهمتني و برونهاي درونكوشيم بر اساس نشانهدر اين مقاله مي
ا بيشتر مورد توجه قرار ر) متداعي(هاي زايا در محور جانشيني گرانه و نشانهتداعي

  .اي از اشعار تاريخ بيهقي دست يابيمدهيم تا به تحليل تازه
اعتمادي، اعتراض، انتقاد، غزنويان، مسعود غزنوي، تاريخ بيهقي، بي: واژه هاي كليدي

  .شعر

  مقدمه -1

در . تاريخ بيهقي، اثر ابوالفضل بيهقي، از آثار منثور تاريخي قرن پنجم هجري است
ز تاريخ بيهقي، نويسنده با گزينش هدفمند برخي اشعار شاعران پيش از خود هايي ابخش

كوشد عواطف و احساسات خوانندگان را با خود همراه كند و به شيوة غيرمستقيم از مي
  .جاي مسعود غزنوي و دربار او انتقاد و به آنها اعتراض نمايدبرخي اقدامات نابه
فارسي و (اختن تاريخ است با شواهد شعري هاي نثر بيهقي، همراه سيكي از ويژگي

ويك بيت ذكر    الدين سجادي، اشعار تاريخ بيهقي را سيصدوبيستدكتر ضياء). عربي
با وجود ) 274: 1350سجادي، . (مصراع يك ووهفت بيت كند و نفيسي، سيصدوبيستمي

ن شيوه يعني گنجاندن اي. اندآنكه اين اشعار سرودة بيهقي نيستند،به گزينش او،انتخاب شده
ابيات برگزيده در متن، معمولاً روشي است در خدمت آرايش يا پروراندن مسائل تاريخي 

رسد كه اين شيوه براي بيهقي، علاوه بر اما به نظر مي... و يا پند و اندرز و مسائل اخلاقي و 
نابسامان و آنچه گفته شد، در بعضي موارد، ابزاري بوده است براي بيان اوضاع و شرايط 

.  اعتماد حكومت غزنوي و البته اعتراض و انتقادي زيركانه و پوشيده از آن اوضاعغيرقابل
بيهقي براي آنكه بتواند مطالب مورد نظر خويش را با رعايت شأن و احترام پادشاه غزنوي ، 

را با  خواننده ثبت كند، آنها با اهل فهم در ميان بگذارد و نيز آن مطالب را بهتر در ذهن
زند اي در اشعار دست ميهاي آگاهانهآميزد و درنتيجه، به گزينشمعجون شعر درهم مي

اي دست يافت، چرا كه هاي ويژهها و استنباطها،به برداشتتوان با تحليل آن انتخابكه مي
تواند در تحليل ها با مفاهيمي ويژه، در خدمت مطرح كردن هدفي خاص، ميتعدد انتخاب

  .ن، بسيار حائز اهميت باشدنهايي مت
با مطالعة فضاي غيرشفاف دستگاه مسعود غزنوي، به خوبي روابط تيره و بيمارگونة 

براي ) تاريخ بيهقي(هايي كه متن نشانه. هاي طراز اول اين دورة تاريخ مشهود استچهره
اي بيرون هنشانه: دهد، دو گونه استدرك و تحليل بهتر اين فضا در اختيار خواننده قرار مي
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 هستند كه خواننده بايد از هاييهاي بيرون از متن، نشانهنشانه. هاي درون متنيمتني و نشانه

طريق ارجاعات متن، به زمان زندگي نويسنده گريز بزند و از شرايط سياسي و اجتماعي 
هاي درون متني، مجموعة مناسبات بين اجزا و نشانه. هاي لازم را كسب كندمؤلف ،آگاهي

هاي ها و برجسته كردن اين شاخصهما از طريق تلفيق اين دو دسته نشانه. ابط متن استرو
درون متني و در مركز توجه و تمركز قرار دادن آنها، به شگردهايي كه بيهقي در اشعار 
كتابش به كار برده تا فضاي بي اعتمادي دورة مسعود غزنوي را نشان دهد و نيز به انتقاد 

  .ومت مسعود غزنوي، بيشتر پي خواهيم بردزيركانة او از حك
اي كه منشأ فتنه و توطئه و قتل و نامردمي قلم بيهقي براي به تصوير كشيدن محيط و زمانه

هاي به بيان ديگر،بيهقي براي انتقال و انعكاس واقعيت.كار استمحتاط و محافظهاست،قلمي
شود، از اشكال غيرمستقيم پيرامون خود، بيش از آنكه متوسل به بيان صريح و مستقيم 

پوشد يا       ها چشم ميكند اما اين بدان مفهوم نيست كه وي از بيان واقعيتاستفاده مي
كند و گذرد بلكه برعكس، همين قلمِ محتاط، گاه عصيان ميميتفاوت ازكنار آنها بي

  .كندهاي ناگفتني را آشكار ميبسياري از حرف
توان از ابيات برگزيدة بيهقي در تاريخ او، علاوه بر مياما در بيان اين نكته كه آيا 

استفادة آشكاري كه نويسنده از آنها داشته است، مقاصد پوشيدة ديگري نيز استنباط كرد، 
تواند شود اما مي معتقد است كه هر نوشتاري از همان لحظة تولد يتيم مي*دريدا: بايد گفت

نويسنده چه درگذشته باشد و چه با . دامه دهد،به كُنش خود ا)نويسنده(بدون حمايت پدر 
خواننده در برخورد با متن، تنها . قصد جاري خود، تعدد معاني را حمايت نكند، غايب است

. هايي در متن روبروست كه به صورت نوشتاري، استوار و ماندگار هستندبا علامت
  )93: 1382سجودي، (

گرايانه و شتر محققان آن را از جنبة واقعاز آنجا كه تاريخ بيهقي،كتابي است تاريخي،بي
اند و آنجا كه جنبة ادبي آن بررسي شده، بيشتر در حوزة معاني تاريخي بررسي كرده
-كاوانهتر و ژرفحال آنكه ما در اين مقاله بيشتر در پي دركي عميق. مستقيم آن بوده است

  .ساخت كلام هستيمتر در بطن كتاب و ژرف

                                                 
2- Gacques Derrida.   
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طلبد كه كمتر بدان توجه شده در قالب شعر، نگاهي رندانه ميبررسي افكار ديگران 
اتساق «تواند گونه موارد، خواننده نيز همچون شاعر، از طريق شعر مياست زيرا در اين

مقدمات موهمه كند و التئام قياسات منتجه، بر آن وجه كه معني خرد را بزرگ گرداند و 
ايم تا   ما در تحليل خود كوشيده) 42: 1375نظامي عروضي، (» .معني بزرگ را خرد

هاي معنايي را از درون ساختار روايي، مخصوصاً اشعاري كه در توصيف مايهدرون
هاي تاريخ بيهقي بيان شده است، مورد بررسي قرار دهيم، چرا كه هاي تمثيلشخصيت

نجر به تواند مهاي معنايي وجود دارد، ميمايههايي كه بين ساختار و درونكشف ميانجي
  .هاي متفاوتي شودمكاشفه

با شعر ) حكايت، روايت(و تمثيل ) واقعيت(ساختار تاريخ بيهقي، حاكي از پيوند تاريخ 
توان از شود، ميركن اساسي كتاب محسوب مي) واقعيت(است و از آنجا كه تاريخ 

ارتباط با بيپردازانه و گرايانه به دست آورد و نه خيالها و شعرها نيز تأويلي واقعتمثيل
  .هاي معناييمايهدرون

كند كه نويسنده، ناپذير ساختار كتاب، اين عقيده را استوارتر ميارتباط اجزاي تفكيك
اعتراض و (، خواهان مدلولي خاص )اجزاي ساختاري(ها با كنار هم قرار دادن و پيوند دال

همراه ) جهان متن(ن خود در واقع، بيهقي به عمد خواننده را با جها. است) انتقاد نويسنده
كند و  كلام را به خواننده واگذار ميها و تأويلكند اما نتيجه و برداشت نهايي اشارتمي

دبيري صناعتي است مشتمل «: اين سخن متناسب است با نظر نظامي عروضي در چهارمقاله
حاورت و بر قياسات خطابي و بلاغي، منتفع در مخاطباتي كه در ميان مردم است بر سبيل م

مشاورت و مخاصمت، در مدح و ذم و حيلت و استعطاف و اغراء و بزرگ گردانيدن 
  ) 20: همان(» ...اعمال و خرد گردانيدن اشغال و ساختن وجوه عذر و عتاب 

اي است كه معمولاً براي توضيح و گيري از اشعار ديگران، به گونهروش بيهقي در بهره
ها، آن حكومت غزنويان، با ذكر اشعاري در ضمن تمثيلهاي تبيين بيشتر حوادث و موقعيت
التئام «و » اتساق مقدمات موهمه«توان از طريق اين دهد كه ميموقعيت و يا ظلم را شرح مي

  .، به قصد و نيت خاص نويسنده پي برد»قياسات منتجه
به طور كلي، با استناد به گفتة شمس قيس رازي، نگاه ما به اجزاي ساختاري كتاب 

و «: نويسدايشان دربارة تمثيل مي. اي نگاه استعاري است، گونه)تمثيل و شعر(اريخ بيهقي ت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

                         

  انتقاد بيهقي با انتخاب هدفمند اشعار ديگران                                   92 و تابستانبهار

 

183

  
به طريق مثال، يعني ) است(آن هم از جملة استعارات است، الا آنك اين نوع، استعارتي 

شاعر خواهدكي به معني اي اشارتي كند،لفظي چند كي دلالت بر معني اي ديگر ) چون(
 مثال معني مقصود سازد و از معني خويش، بدان مثال عبارت كند و اين كند، بيارد و آن را

) 369: 1360الدين محمد بن قيس رازي، شمس(» .تر از استعارت مجرد باشدصنعت، خوش
اگر با كمي تساهل و تسامح، همين نگاه را به اشعار منتخب و برگزيدة بيهقي داشته باشيم، 

كند و در ت زيرا لفظي است كه دلالت بر معني ديگر ميتوان آنها را نوعي استعاره دانسمي
توان در ها و شعرها را نيز ميوجه شبه تمثيل. واقع، مثالي است براي بيان مقصودي ديگر

وجةا وجوه اشتراك بين آنها و موقعيت يا حادثة زمان بيهقي دانست كه دلالت بر معني 
  .كندمقصود مي

ايم كه معاني و مضامين غيرمستقيم تاريخ بر آن بودهنكتة ديگر آنكه، ما در اين تحليل 
بيهقي، بيان شده از طريق شعرهاي گزينشي مؤلف، در راستاي معاني مستقيم كتاب است و 

علم به اين گرايش داردكه براي هر اصطلاحي، «:گويدكه بروكس ميآن گونه.آنهانه نقض
كان چند معنايي را از بين ببرد، يك چارچوب معنايي اكيد به وجود آورد و بدين ترتيب،ام

ريزد، به نحوي كه اي از زبان است كه معاني را بر هم ميحال آنكه زبان شعري، آن گونه
پاينده، (» .كنداي ديگر را تعديل و از اين طريق، معاني مستقيم آن را نقض ميهر واژه، واژه

1382 :203 (  
اي تحت نفوذ كامل دربار نيست  دهشود كه بيهقي، نويسندر اين مقاله نشان داده مي

اي منتقد و معترض، ها، در هيأت نويسندهبلكه توانايي وي در بيان حقايق و واقعيت
  .آور استشگفت
  بررسي اشعار تاريخ بيهقي -2

ـ امر بديهي براي هر نويسنده، رعايت تناسب بين اجزاء متشكل ساختار، از نظر محتوا 1
ين نكته، به تطبيق فضاي اشعار انتخابي خود با فضاي جامعة بيهقي با آگاهي از ا. و فرم است

رو به انحطاط غزنوي كه پر از دروغ و ريا، تشويش و نگراني، از هم گسيختگي پيوندهاي 
پردازد؛ به عبارت ديگر، براي درك بهتر عاطفي و انساني و نداشتن اميد به فرداست، مي

بيهقي پس از فرو .  عمودي كلام توجه داشتكند، بايد به محوراشعاري كه بيهقي بيان مي
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گرفتن علي قريب و برادرش منگيتراك، ابياتي از عمروبن كلثوم العتابي شاعر عرب نقل 
  :كندمي

 و لمَ اَتجَشَّم هولَ تِلك الموارِدِ ذرَِيني تَجئني مِيتَتي مطمئنِةً«

 » بطونِ الاَوارِدِبِمستوَدعاتٍ في فَاِنَّ جسيِماتِ الاُمورِ منوطَةٌ

  )1/49: 1383بيهقي، (
را تحمل ) هاي بلندپايگاه(اي زن مرا بگذار تا مرگم آرام فراز آيد، من ترس اين موارد «
» .هاي والا به زهر در شكم ماران سياه به وديعه نهاده، آلوده است همانا مقام.كنمنمي

  ) حواشي1/123: 1383بيهقي، (
، ابيات بيشتري از شعر عتابي را از قول صاحب اغاني نقل »ويدن«اللهي ابوالقاسم حبيب

  :كرده است
 طوي الدهر عنها كل طرف و تالد تلوم علي ترك الغني باهليه«

 مقلدة اجيادها بالقلائد رات حولها النسوان يرفلن في الكُسي

 من الملك او ما نال يحيي بن خالد يسرك اني نلت ما نال جعفر

 معصيهما بِالمرهفات البوارد ؤمنين اغصنيو ان امير الم

 و لم اتجشم هول تلك الموارد ذريني تجئني ميتتي مطمئنة

 بمستودعات في البطون الأساود فان كريمات المعاني مشوبة

  .» چاپ مصر تحقيق عبدالسلام هانه353 ص3البيان والتبيين ج«
ار، او را از همه چيز محروم خلاصة معني ابيات فوق، اين است كه زني باهلي كه روزگ

هايي را اين زن در اطراف خود، زن. كندداشته است، مرا بر فقر و بي چيزي سرزنش مي
-كشند و گردن خود را با گردنخرامند و دامن بر تن ميهاي فاخر ميبيند كه با جامهمي

 آنچه را آيا ميل داشتي كه: گويدسپس ،خطاب به او مي. اندبندهاي قيمتي آرايش داده
جعفر و يحيي بن خالد داشته ،من دارا بودم و آنگاه، همان رفتاري كه اميرالمؤمنين با 

كرد؟ بگذار مرگ من به آرامي بيايد و گرد كارهاي شمشير خود با آنها كرد، با من مي
  )749-748: 1350اللهي، حبيب(» .خطرناك نگردم
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ود غزنوي، داشتن قدرت و نفوذ اعتمادي در دربار مسعيكي از عوامل ايجاد جو بي

سياسي افراد بود؛ به اين معنا كه داشتن پايگاه و مقام سياسي، مسعود را تحريك به حبس، 
بيهقي، در . از جملة اين رجال سياسي، علي قريب بود. كردتبعيد و يا قتل رجال سياسي مي

تفاقِ پيش از ابيات با واقع با ذكر اين ابيات، ذهن خواننده را به تلاش وامي دارد تا بين ا
وجه اشتراك اين ابيات با متن، خطرناك بودن . ابيات ذكر شده، رابطه و تناسب برقرار كند

هاي سياسي است؛ به همين دليل ، بيهقي، رفتار مسعود را با علي قريب و ها و پايگاهمقام
، در قالب )ودكه از دلايل مهم فروگرفتن آنها، همين نفوذ سياسي آنها ب(برادرش منگيتراك

  .اين دو بيت شعر عتّابي تبيين كرده است
، ابياتي )قناعت و حريص نبودن(بيهقي در يكي دو سطر بعد، ضمن بيان مسائل اخلاقي 

كند كه در آنها، تأكيد شعر بر كسب روزي از ابن الرومي، شاعر عصر عباسي، ذكر مي
ها، خطرناك ال نيز مانند مقامچرا كه امو. حلال و غبطه نخوردن بر موقعيت مالداران است

هستند و اين امر، كاملاً طبيعي است كه بيهقي در شرايطي كه اختناق حاكم است،براي بيان 
اعتمادي و ناامني از جانب روزگار اين واقعيت، از ابياتي استفاده كند كه در آنها اين بي

ابيات ابن الرومي چنين . تلقي شود و نه اينكه مستقيماً سلطان را غيرقابل اعتماد جلوه دهد
  :است

 و اعَطاك منِ قوُتٍ يحِلُّ و يعذبُ اذا ما كساك االلهُ سِربالَ صِحةٍ«

 »علي قَدرِ ما يعطِيهم الدهرُ يسلُب فلاَ تَغبِطنََّ المكثِرينَ فَاِنَّما

  )1/49: 1383بيهقي، (
 گوارا بهره مندي دهد، پس بر چون خدا بر تو جامة تندرستي پوشد و از روزي حلال«

» .ستانداي كه به آنان ميدهد، باز ميحال مالداران غبطه مخور، چه همانا روزگار به اندازه
همان طور كه گفته شد، اين ابيات در پايان ماجراي )  حواشي1/123: 1383بيهقي، (

دارد، به علي قريب در گفتگويي كه با بونصر مشكان . دستگيري علي قريب ذكر شده است
كند كه مسعود، چشم به مال و ثروت او دارد و يكي از دلايل بدگماني صراحت بيان مي

اما دانم كه اين عاجزان، اين خداوندزاده را بنگذارند تا مرا «: مسعود به وي، ثروت اوست
بيهقي، (» ...زنده ماند كه بترسند و وي بدين مال و حطام من نگرد و خويش را بدنام كند
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خواهد نزديك شدن افراد با نفوذ و صاحب جاه دربار را به گويا بيهقي مي) 1/44: 1383
رومي، مسعود را به مسعود، به نزديك شدن به ماران بزرگ سياه تشبيه كند و در ابيات ابن

در واقع، نشانة ما در اين . گيردروزگار تشبيه كند كه هر عطا و بخشش خود را پس مي
ه مشترك مسعود و ماران سياه  يا مسعود و روزگار باشد زيرا تواند وجه شببرداشت، مي

  .مسعود، ماران سياه و روزگار، هر سه غير قابل اعتماد هستند
هاي تاريخ بيهقي كه در دورة حكومت سلطان محمود، به دليل ـ يكي از شخصيت2

 .اتلاف ثروت هرات و بلخ، زبان اعتراض بر مسعود دراز كرده بود، حسنك وزير بود
لاجرم چون سلطان «: پس از به قدرت رسيدن مسعود، به قول بيهقي) 238: 1384باسورث، (

وز به دار در ر) 1/227: 1383بيهقي، (» .پادشاه شد، اين مرد بر مركب چوبين نشست
اين آرزوي تست كه خواسته بودي و «كشيدن حسنك، مسعود پيغامي براي وي فرستاد كه 

ما بر تو رحمت خواستيم كرد اما اميرالمؤمنين . ا را بر دار كنگفته كه چون تو پادشاه شوي،م
  )1/234: 1383بيهقي، (» .كننداي و به فرمان او بر دار مينبشته است كه تو قرمطي شده

كار وزير «: بيهقي در ذكر سرانجام حسنك و به دار كشيده شدن وي، جملاتي دارد
ها كرده بود و زبان نگاه ناداشته و حسنك، آشفته گشت كه به روزگار جواني، ناكردني

آورد سپس، بيتي مي) 1/52: 1383بيهقي، (» .اين سلطان بزرگ محتشم را خيرخير بيازرده
  :كه بر سكوت تأكيد دارد

 »اِنَّ البلاء موكَّلٌ بِالمنطِقِ احِفظ لِسانَك لاتَقولُ فَتُبتَلي«

  )1/52: 1383بيهقي، (
بيهقي، (» .رفتار نشوي؛ همانا بلا بر گفتار گماشته استزبان نگاهدار و نگويي تا گ«

خواهد بگويد كه همين شايد بيهقي با گنجاندن اين بيت شعر، مي)  حواشي1/126: 1383
هاي او نسبت به جاي مسعود ، پيش از پادشاهي ، و گستاخياطلاع حسنك از كارهاي نابه

  .كرد قتل ميپادشاه بود كه وي را در نزد مسعود خطرناك و شايستة
ـ از جمله اشعاري كه نمودار دقيق اوضاع آشفته و لجام گسيختة عصر مسعود غزنوي 3

است، شعري است از لبيبي كه پس از بيان چگونگي فروگرفتن اميرمحمد و خدم و حشم و 
-كسان او و رفتار ناخوشايند چاكران مسعود هنگام بازجست و مصادرة اموال آنها، ذكر مي
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ها رفت در معني تفتيش و زشت گفتندي و جاي آن بود كه علي ار نامردميو بسي«. شود

  )1/60: 1383بيهقي، (» .و ليكن بازجستي نبود... اي حالٍ، فرزند محمود بود
 آب پيش آمد و مردم همه بر قنطـــره شد همي از ري به سوي دسكره شدكارواني«

  زيشان گفتي كه يكي قسوره شدهر يكي گلة دزدان از دور بديدنــــد چـــــو آن

 بد كسي نيز كه با دزد همي يكســـره شد آنچه دزدان را راي آمد بردند و شدند

 چون توانگر شد  گويي سخنش نادره شد رهروي بود در آن راه درم يافت بسي

 »كارواني زده شد، كار گروهــي سره شد هر چه پرسيدند او را همه اين بود جواب

  )61-1/60: 1383بيهقي، (
ابيات فوق الذكر، ظاهراً اعتراض بيهقي بر نوع رفتار بگتگين و نامردمي او در حق 

هاي جفاپيشة اميرمحمد و اطرافيانش است اما در حقيقت، اعتراض اوست بر بسيار بگتگين
با كمي دقت . حكومت مسعود و خود گوياي وضعيت اجتماعي و سياسي اين دوره است

شود كه مهم ترين عنصر محتوايي شعر، تأكيد بر مسئلة ه، روشن ميدر ابيات ذكر شد
كه از متعلقات دزدي است، » زده شد«و به كار بردن فعل » دزد«تكرار واژة . دزدي است

با اين تأكيدها و تأمل در محور عمودي . كندمفهوم دزدي را در ذهن خواننده برجسته مي
ها، ضمن آنكه به دستور ه برسد كه بگتگينتواند به اين نتيجكلام، ذهن خواننده مي

پردازند، خود نيز فرصت را غنيمت مي شمارند و مسعودها به مصادرة اموال اميرمحمدها مي
شوند كه روزي، از شاه دزد هم خواهند دزديد؛ بنابراين، شايد بتوان به دزداني تبديل مي

اي از پايه  تجسم جامعههاي مسعود وادعا كرد كه هدف بيهقي، ضمنِ نشان دادن دزدي
بيمار و غيرقابل اعتماد، با رياست غارتگراني در رأس حكومت كه رسماً و عملاً به كار 

اي دست دهد تا مردم دزدي مشغول هستند و هر لحظه منتظر اينكه فرصتي پيش آيد و بهانه
 ساية اين شوند و اينان به كار غارت بپردازند، بيان اين نكته است كه در زير» بر قنطره«

غارتگران، خرده دزداني كه دست پرورده و مورد حمايت كلان دزدها هستند نيز توانايي 
بنابر آنچه گفته شد، دور از ذهن نيست اگر گفته شود . دهندخود را در اين زمينه نشان مي
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ها و كه بيهقي از روي عمد، به گزينش ابياتي دست زده است كه دقيقاً مصداق غارت
توانند به خوان يغماي هاي او، ديگران نيز ميسعود است كه به مدد حمايتهاي مدزدي

  .يكديگر يا مردم دست يابند
بيهقي پس از اين ابيات، از زبان يكي از نديمان اميرمحمد كه نفيسي، آن را به ناصري 

، پس از آن كه امير را در قلعة منديش )281: 1350سجادي، (بغوي نسبت داده است 
  :كندنند، اين ابيات را ذكر ميكمحبوس مي

 دشمنت هم از پيرهن خويش آمد اي شاه چه بود اين كه ترا پيش آمد؟«

 »از ملك پدر بهر تو منديش آمد ها محنت تو بيش آمداز محنت

  )1/61: 1383بيهقي، (
در چنين . ها نيز بيانگر فضاي ناسالم و غيرقابل اعتماد عصر غزنوي استاين بيت
تواند دشمن جاني و خوني شخص باشد، همچنان كس، هرچند از نزديكان، ميفضايي، هر

  .كه آن روز  و در ماجراي مسعود و محمد، اتفاق افتاده بود
وجود دارد، بيانگر ) در شرح رفتارهاي مسعود با امير محمد(تبايني كه بين اين ابيات 

صوير، بر مورد ظلم عناصر اصلي تباين در اين ت. اعتراضي ژرف به حكومت مسعود است
گلة دزدان و (ها قرار گرفتن امير محمد از سوي امير مسعود تأكيد دارد؛ به عبارتي، اگر دال

پروايي شير دزداني كه به دليل بي(و يا ) مسعود و امير محمد(ها را در مقابل مدلول) اي شاه
 او از ملك شاه مخلوعي كه دشمنش هم از پيرهن خويش و نصيب(را در مقابل ) اندشده

  .تر خواهد شدقرار دهيم، اهميت تباين مذكور، پررنگ) پدر، زندان است
بدين ترتيب، از . شودنكتة قابل تأمل، اين است كه همچنان امير محمد، شاه خطاب مي

توان انتقاد نويسنده ها و ابيات و پيوند آنها با ابيات ديگر، در ضمن حكايات ميطريق واژه
ها بايد مورد توجه ين بررسي، هم معاني مستقيم و هم معاني ضمني واژهدر ا«را بر رسيد و

منتقد سپس . هاي چندگانة متن آشكار شودمنتقد قرار گيرد تا از اين طريق، ابهام يا دلالت
بدين مفهوم كه وظيفة ... ها در متن را بررسي كند تا به ساختار اثر برسدبايد پيوند واژه

  )205- 206: 1382پاينده، (» .زاي كلام استمنتقد، تجزيه و تحليل اج
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ـ بيهقي در آخرين بخش فرو گرفتن اميرمحمد، از زبان عبدالرحمن قوال، شعري 4

كرده است كه آن را كند كه اميرمحمد، بسيار از عبدالرحمن درخواست مينقل مي
  .بخواند

 لكن وفاء كمُ مِن اَبدع البِدعِ و ليس غَدركمُ بِدع و لا عجب«

 »و بِاعتِدادي بقِوَلِ الزُّورِ و الخُدعِ ما الشَّأنُ في غَدركِمُ، الشَّانُ في طمعي

  )63-1/62: 1383بيهقي، (
سر بردن شما، از نوپديدترين پديد و شگفت نيست ولي پيمان بهوفايي شما،كاري نوبي«
ني شما شأني نيست و كار بزرگي نباشد؛ امر مهم در طمع در پيمان شك. هاي تازه استرسم

اين ابيات )  حواشي1/133: 1383بيهقي، (» .هاستمن و گرويدنم به گفتار دروغ و نيرنگ
- البته بي. اعتمادي وي به اطرافيان استكه مورد علاقة اميرمحمد بوده است نيز بيانگر بي

ن اطرافياني كه وي طمع در وفاداري اعتمادي او بي حساب هم نبوده است، چرا كه همي
اين شعر، نشان دهندة شيوع  . كنندآنها بسته بود، سرانجام به نفع مسعود، به او خيانت مي

اعتمادي در فضاي دربار، حتي پيش از خيانت درباريان به اميرمحمد است، چرا كه بي
ين ابيات را از او هاي عبدالرحمن، در كمتر مجلسي، اميرمحمد شعري به جز ابراساس گفته

  .كرده استدرخواست مي
  
شود كه آن را ـ بيهقي براي نشان دادن جامعة پر از توطئه و دسيسة غزنوي، ناچار مي5

در سراسر كتاب، : به قول والدمن. با جامعة پر از رعب و وحشت هارون الرشيد تطبيق دهد
به همين دليل، ) 117: 1375والدمن، (» .خوردهاي گوناگون آن به چشم ميتقيه در صورت

الرشيد، با كشتن اين نويسندة بيدار، كشتن جعفر، پسر يحيي برمكي، را به فرمان هارون
دهد تا به بسط اين واقعيت بپردازد كه چرا حسنك حسنك به فرمان مسعود مطابقت مي

به قطعاً اگر بيهقي . قريب هفت سال بردار ماند و كسي جرأت نكرد، به دار او نزديك شود
كرد ،براي وي طور مستقيم به ظلم مسعود و حكومت ناامن و غيرقابل اعتماد او اشاره مي

شد؛ به همين جهت، از زبان مردي بصري كه روزي، چشمش بر داري از خطرساز مي
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هارون الرشيد دستور داده بود كه او را چهار پاره كنند و بر چهار دار (دارهاي جعفر 
  .ري وضعيت پر از اختناق حكومت مسعود مي پردازدافتد، به افشاگمي) بكشند

 و عينٍ لِلخليفَةِ لا تنام اَما وااللهِ لوَ لا خوَف واشٍ«

 »كَما لِلنّاس بِالحجرِ استلام لَطفُنا حولَ جِذعِك واستَلَمنا

  )1/240: 1383بيهقي، (
 خليفه نبود كه )جاسوس(هان، به خدا سوگند، اگر بيم سخن چين و ترس ديده بان «
زديم، بدان گونه كه كرديم و بوسه مي، پيرامون دار تو طواف مي)و بيدار است(خسبد نمي

  ) حواشي1/360: 1383بيهقي، (» .مردم را بر حجرالاسود بوسه زدني است
الرشيد و امير مسعود، در انتخاب اين شعر، يكي ديگر از شگردهاي تطبيق ظلم هارون

) به خدا سوگند(و واالله ) هان(اما . شوداين شعر با دو تأكيد شروع مي. انتقادي بيهقي است
تقريباً تمام . كنندهاي پس از خود را براي خواننده مشخص ميكه اهميت موضوع و واژه

، تبيين فضاي مسموم خبرچيني )خوف، واشٍ، عين الخليفه، لاتنام(هاي اصلي بيت اول واژه
هيچ كس ايمن . چرخداه، بر پاشنة جاسوسي ميتمام درهاي دستگ«. و جاسوسي است

؛ يعني در باب گماردن »!در اين باب آيتي بود«:گويدبيهقي در باب سلطان مي. نيست
دهد حسنك كه بيت دوم نيز به خوبي نشان مي) 5: 1350اسلامي ندوشن، (» .جاسوسي

جاي بوسه مصداق جعفر برمكي است، چنان قهرمان مقدسي است كه بوسه بر جسد او، به 
ضمن آنكه نبايد فراموش كرد كه حسنك، به عنوان شخص . بر حجرالاسود جايز است

معترض به حكومت امير مسعود به دار آويخته شده است،اگرچه ظاهراً به اتهام مسائل 
در واقع، حسنك نيز در زمان حيات محمود، خرده قدرتي بود . اعتقادي محاكمه شده است

محابا هاي مسعود، فرزند ارشد و جانشين سلطان، بيبه حسابتوانست مستقل كه حتي مي
حسنك در مقام رضاجويي او نبود و معذلك در ابواب اقطاعات و ساير «. رسيدگي كند

نمود تا خاطر مسعود از معاملات، چنانكه طريق اهل ديوان باشد، مناقشه و مضايقه بسيار مي
  )2/630: 1352نفيسي، (» .وي متنفر شد

شود، اين شعر ابزاري است كه بيهقي از طريق آن، خود را از شرّ  كه ديده ميهمان طور
دهد؛ به تبيين مستقيم فضاي مسموم عصر مسعود غزنوي و تبعات حاصل از آن رهايي مي
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دهد و او را وادار به بيان ديگر، بيهقي ابزارهاي درك بهتر را در اختيار خواننده قرار مي

 روش براي نويسنده، به احتياط نزديك تر است، چراكه اين. كندارزيابي شخصي مي
عرض مخدوم را در مقامات ترسل، از مواضع نازل و «نويسندة چنين عصري ناچار است 

  )20: 1375نظامي عروضي، (» .مراسم خامل محفوظ دارد
ـ بيهقي پس از ابياتي كه ذكر كرديم، براي شرح و توضيح بيشتر فضاي غيرقابل 6

اين قصيدة بسيار . كندمسعود، از يكي از بهترين مراثي عرب استفاده مياعتماد حكومت 
بنا به گفتة ثعالبي در (انباري القاسم، معروف به ابنمحمدابيبنمشهور از ابوبكر محمد

  )754- 753: 1350اللهي، حبيب. (، است)الدهريتيمه
اهر محمد بن بقيه، وزير الدوله ابوطنصير(بقيه بيهقي ميان اين قصيده كه در رثاء ابن

سروده شده است و ماجراي بر دار آويخته )  هجري367عزالدوله بختيار ديلمي، وفات 
كند و از موقعيت يكي براي توضيح موقعيت ديگري بهره شدن حسنك ارتباط برقرار مي

كند ماند و كسي جرأت نميدر يك برش از زمان، حسنك هفت سال بر دار مي. گيردمي
ابن . ماندشود و بر دار ميبقيه بر دار آويخته مي زير بياورد و در برشي ديگر، ابناو را به

شود يك سال از ديد عضدالدوله اي در رثاي او، ناچار ميانباري به دليل سرايش قصيده
: كندابن خلكان از تاريخ دمشق ابن عساكر چنين نقل مي«. پنهان شود) كُشندة ابن بقيه(

ها و هايي نوشت و در خيابان، مرثية تائيه خود را ساخت، آن را در نسخهچون ابن انباري
ها را ربودند و منتشر كردند تا هاي بغداد پراكنده كرد؛ اديبان و دانشمندان آن نسخهكوچه

آنكه خبر به عضدالدوله رسيد و پس از اينكه اين قصيده را در حضور او خواندند، آرزو 
سپس، فرمان داد كه اين . شدو اين قصيده دربارة او گفته ميكرد كه كاش او مصلوب بود 

يك سال در جستجوي او بودند و . مرد را هر كجاست، به دست آورند و به حضور او برند
اي براي شاعر چون خبر به صاحب بن عباد كه در ري بود ،رسيد، امان نامه. او را نيافتند

  ) 754: 1350اللهي، حبيب(» .نوشت و او را طلبيد
شود، وضعيت ابن بقيه و وضعيتي كه ابن انباري به دليل سرودن اين شعر به آن دچار مي

بر دار ماندن او و وضعيت به دار آويخته شدن حسنك، هر سه، گوياي فضاي ناسالم و پر از 
همين كه ابن انباري به ستودن يك شخصيت مقتول . فتنه در زمان ديلميان و غزنويان است

توان آيا نمي. رساندكند، در واقع، اعتراض خود را به گوش عاملان اين قتل ميرا آغاز مي 
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كوشد كند، در واقع، ميادعا كرد بيهقي نيز كه اين اشعار را در رثاي حسنك نقل مي
گونه اقدامات مسعود و حكومت غيرقابل اعتماد او، به صورت اعتراض خود را نسبت به اين

  غيرمستقيم بيان كند؟
»ُلوعجِزاتِ  فيِ الحياةِ و فيِ المماتِعي الماحِد قٌ اَنتَلح« 

  )1/242: 1383بيهقي، (
در زندگي و در مرگ، همانا درست است كه تو يكي از ) ترا(بلندي مقامي است «

 362-1/361: 1383بيهقي، (» .)يعني وجود تو از معجزات صنع الهي است(معجزاتي 
  )حواشي

. ك.ر(كنيم الذكر، از نوشتن تمام آن خودداري ميدة فوقبه دليل طولاني بودن قصي
كنيم كه به درك بهتر فضاي و تنها به ذكر ابياتي بسنده مي) 243-1/242: 1383بيهقي، 

غيرقابل اعتماد و ترس و هراس افراد جامعه از بيان اعتراض خود و اظهار همدردي آنها با 
  .كندكساني كه كشته شده اند، كمك مي

 لفَِرضِك و الحقوقِ الواجباتِ  اِنيّ قَدرت علي قيامٍو لوَ«

 و نحُت بهِا خلاِف النائحِاتِ ملأَت الارض منِ نَظمِ القوَافي

 »مخافةََ اَن اعُد منَِ الجناةِ ولكنِيّ اُصبِّرُ عنك نفَسي

  )1/242: 1383بيهقي، (
 به تو و اداي حقوق واجب توانايي داشتم، و اگر همانا من براي گزاردن فريضةاحترام«

سرايي گر،ماتمكردم و به آواي بلند با آنها،برخلاف زنان نوحهها پر ميجهان را با نظم مرثيه
وليكن از نفس خود در اين مصيبت، شكيبايي   ) گفتميعني مكارم ترا باز مي(نمودم مي
 363 -1/362: 1383بيهقي، (» .مخواهم، از بيم آنكه در شمار جنايتكاران محسوب شومي

  )حواشي
ـ بيهقي پيش از فروگرفتن اريارق و غازي، چگونگي نواختن اين دو سالار را از سوي 7

كند و مسعود بيان مي كند و خواننده را غرق در الطاف مسعود نسبت به اين دو سالار مي
از جانب وي كند كه خطري دهد مسعود چگونه آن دو را متقاعد ميضمن آن ،نشان مي
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دهد تا دو قباي خاص به آنها بخشيده دستور مي(كند ،آنها را تهديد نمي) حكومت(

ناگهان بيهقي با ). افكندشود و به دست خود، دو شمشير حمايل مرصع به گردن آنها مي
درج دو بيت شعر عربي، فضاي ناامن و غيرقابل اعتمادي را جايگزين آرامش و امنيت قبل 

« گويدگذار از حالتي به حالت ديگر يا چنان كه توماشفسكي مي«غيير فضا و اين ت. كندمي
اي است و خواننده را ناگهاني و ضربه) 92: 1382تودوروف، (» از موقعيتي به موقعيتي ديگر

هاي فريبندة مسعود نبايد اعتماد كرد زيرا كند كه به نواختبلافاصله متوجه اين نكته مي
  .وي ثبات رأي ندارد

 اِنَّ الحوادثَِ قَد يطرُقنَ اَسحارا ا راقِد اللَّيلِ مسروراً بأَِولِهِي«

 »فَربُ آخِرِ ليَلٍ اجَج النّارا لاتفَرَحنَّ بِلَيلٍ طاب اَولُه

  )1/272: 1383بيهقي، (
سحرگاهان درآيند؛ به ) بد(اي آرام گيرنده به خوشي در آغاز شب، همانا رويدادهاي «

» .برافروخت) فتنه( اول آن خوش باشد شادي مكن، چه بسا پايان شبي كه آتش شبي كه
  ) حواشي1/382: 1383بيهقي، (

. هاي فرو گرفته شده، قابل توجه استانتخاب اين ابياتِ مناسب با موقعيت شخصيت
آرام گيرندگان به خوشي در آغاز شب كه در پايان شب دچار آتش فتنه خواهند شد، 

امير مسعود افراد . اندارق و غازي هستند؛ كساني كه به مسعود اعتماد كردهكساني چون اري
كند؛ كساني مانند حاجب علي كاردان و با لياقت دربار را يكي پس از ديگري حذف مي

اين سالاران سپاه غزنه، اشخاصي «. قريب، يوسف، سپهسالار غازي، اريارق و بگتغدي
نه سال در موكب شهنشاه بزرگ شرق، يمين الدوله، بودند كه به قول استاد خليلي ، سي و 
  )206: 1351جيلاني جلالي، (» .دست به عنان و گوش به فرمان داشتند

نويسنده «. سپاردآميز، تجسم دقيق فضا را به خواننده ميبيهقي با بيان اين ابيات اعتراض
ر برابر او بگذارد بايد اشاراتي از صحنه را متوجه ذهن خواننده كند و خطوط اصلي آن را د

و بقيةكار را كه پر كردن فواصل ميان اين خطوط و پرداختن به جزئيات باشد ، به ذهن او 
مسعود از همان روزهاي نخستين به قدرت رسيدن، با ) 398: 1369يونسي، (» .محول كند

- ميفروگرفتن، تبعيد و توطئة قتل بسياري از افراد بانفوذ، فضايي ناايمن و ناسالم به وجود
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اگر امير، مردي از كارگزاران خود را به پايتخت «كشاند كه آورد و كار را به آنجا مي
اي بخواهد از ديوان شد، نامهاي از پايان عمر وي تلقي و امير مجبور ميخواند، نشانهفرامي

خليلي، (» .فهميدندرسائل كه مرد قويدل شود زيرا همگان از فراخوان، بوي مرگ مي
  . و اين ،همان انتقادي است كه بيهقي از طريق دو بيت مذكور بيان كرده است)163: 1387
  
ـ بيهقي از ابياتي كه ابوالمظفر جمحي ، صاحب بريد نيشابور و جاسوس مسعود بر 8

كند تا غيرقابل اعتماد سوري ، براي عبدالصمد، وزير مسعود، فرستاده است، استفاده مي
تأثير اين . جمله سوري را با صراحت بيشتري بيان كندبودن عمال حكومتي غزنويان و از 

و خواجه حيلت كرد تا «: رساند، بسيار قوي استابيات كه وزير با هزار ترفند به مسعود مي
  )2/639: 1383بيهقي، (» .امير اين بشنيدكه سوي امير نبشته بود و سخن كارگر آمد

  و ساز آوردكه سوري همي بند اميرا، به سوي خـــراسان نگــــر«

 به پيش تو كـــــاري دراز آورد اگر دست شومش بمانـــــد دراز

 »چو چوپـــانِ بد داغ بــاز آورد هر آن كار كان را به سوري دهي

  )640- 2/639: 1383بيهقي، (  
شود، بيهقي با استفاده از اشعار ديگران، تصويري از سوري همان طور كه مشاهده مي

توان به وي اعتماد كرد؛ از سويي، سوري، سبب        وجه نميه هيچكند كه بترسيم مي
برند و از ناچار به دشمن پناه مياي كه آنها بهشود، به گونهاعتمادي مردم به سلطان ميبي

در واقع بيهقي، . شودسوي ديگر، خود سوري نيز شخصيتي غيرقابل اعتماد معرفي مي
چوپان «اعتماد است زيرا قابلچوپانِ بد، چوپاني غير. دكنسوري را به چوپانِ بد تشبيه مي

كند كه گله تلف شده است آورد و ادعا ميبدكار دروغگو، داغ و نشان گوسفندان را مي
  ) حواشي2/781: 1383بيهقي، (» .انديا گوسفندان به مرگ خود مرده

 طي در«. تر، اين است كه اين تجاوزها، خواستة شخص سلطان استواقعيت تلخ
همان طور كه محمود، .پادشاهي مسعود، ابوالفضل سوري ابن معز يا معتز،عميد خراسان بود

دست اسفرايني را به شرط رساندن پول به سلطان، در خراسان باز گذاشته بود، مسعود نيز 
  )84: 1384باسورث، (» .سوري را آزاد گذاشت تا خراسان را از ثروت پاك كنند
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راي جنگ دندانقان و شكست مسعود از سلجوقيان، ـ بيهقي پس از ذكر ماج9

اي از ابوحنفيه اسكافي، يكي از شاعران دربار سلطان ابراهيم بن مسعود غزنوي قصيده
هايي به رفتارهاي اشتباه امير مسعود دارد و در كند كه در آن، تعريض، ذكر مي)492-450(

اعتمادي نسبت به پادشاه شيوع بيابياتي از آن، به مشغول شدن وي به لهو ولعب و درنتيجه 
  :و از دست رفتن مملكت اشاره دارد

 ...آسان آرد به چنگ مملكت آسان  شاه چو بركنــد دل ز بـــزم و گلستـــان«

 »اين همه دانند كودكـــان دبستــــان شاه چه داند كه چيست خوردن و خفتـن

  )3/966: 1383بيهقي، (
بياتي از آن قصيده، به رعايت نكردن دل لشكر از سوي رسدكه  بيهقي در ابه نظر مي

اعتمادي لشكر به سلطان و در نتيجه،ياري اميرمسعود نظر دارد كه عاملي است براي بي
  :نكردن او از دل و جان در هنگام نبرد

 در گه ايوان چنان كه در گه ميدان چون دل لشكر ملك نگاه ندارد«

 خواري بيند ز خوار كردة ايوان كار چو پيش آيدش به ميدان ناگه

 »ي ببايدش از خوانآخر دلگرمي ا دلگر چه شود لشكري به سيم، قوي

  )968- 3/967: 1383بيهقي، (
بيهقي با استفاده از ابيات قصيدة مذكور، در ادامه، ناراستي مسعود با سپاه و رعيت را 

  :كندچنين بيان مي
 »از يك رهي دو رستم دستانآيدت  دل چو كني راست با سپاه و رعيت«

  )3/969: 1383بيهقي، (
توجهي مسعود به رعاياي خود، تا به آنجاست كه سلجوقيان براي جلب حمايت بي

دارند كه خود رعاياي خراسان از نويسند، اظهار مياي كه به القائم بامراالله ميخليفه، در نامه
پسرش مسعود به جاي او و چون محمود درگذشت و «. اندسلجوقيان حمايت خواسته

بود؛ مثل من آثرَ اللهو نمود و به لهو و تماشا مشغول ميبنشست، به مصالح ملك قيام نمي
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ت رويتهفسد ن آثرَ الشربو م ت رعيتههرك لهو برگزيند، رعيت را نبيند و هرك . ضاع
واستند تا به مداومت شرب كند، رويتش تباه شود؛ لاجرم اعيان و مشاهير خوراسان از ما خ

  )103: 1386راوندي، (» .حمايت ايشان قيام نماييم
توان گفت كه بيهقي با زيركي از شعر ديگران به عنوان روشي غيرمستقيم بنابراين مي

  .استبراي تبيين وقايع عصر خود و همچنين اعتراض و انتقاد از آنها سود برده
  نتيجه

رسيم كه بيهقي براي بيان  اين نتيجه ميدرتحليل برخي اشعار موجود در تاريخ بيهقي،به
زند و با تطبيق زمانة خود با زمان هاي دربار مسعود، به زمان گذشته گريز ميبي اعتمادي

، به مقايسة حكومت )ساخت اشعارالبته در ژرف(گذشته و بيان وجوه افتراق و اشتراك آنها
  .كند زمان خود را بيان ميهايپردازد و بسياري از واقعيتها ميمسعود و ديگر حكومت

هاي رسد كه تصريح و بيان مستقيم، جهت انعكاس برخي حقايق و واقعيتبه نظر مي
به  منجر نبوده و احتمالاًممكن بوالفضل بيهقي، آن عصر، اجامعة عصر غزنوي، براي نويسندة 

خودداري و  ياتفاوتي نويسنده بياز سوي ديگر،  . استشدههايي مي مشكلات و گرفتاريبروز
ها، نوعي خيانت در مسئوليت قلم و خيانت به خود و جامعه  او از بيان واقعيتپوشيچشم
هدف ما در اين مقاله، آن بود كه نشان دهيم چگونه بيهقي براي نشان دادن محيط و . است

 ساز و عاري از اعتماد عصر مسعود غزنوي و انتقاد و اعتراض به آن، اززا و آشوبزمانة فتنه
اين موضوع، صداقت و امانتداري بيهقي و . استهاي بياني قابل تفسير استفاده كردهشيوه

  .كندتر ميارزش قلم و حدود موفقيت اين مورخ و نويسندة توانا را تا حدودي روشن
است، عليه استبداد در تاريخ بيهقي، اشعاري وجود دارد كه دال بر فرياد اعتراض بيهقي 

 اين نويسندة نگريآنجا كه عاقبت. واعتماد عصر او فضاي غيرقابلغزنوي مسعود حكومت 
سنجد، هاي سياسي و اجتماعي ميتوانا، خطرهاي احتمالي را به جهت بيان مستقيم واقعيت

شايد بتوان گفت كه او . تواند بگويددهد براي بيان آنچه نميشعر را دستاويزي قرار مي
كشد؛ به عبارتي، بيهقي با وجود ديدن و دانستن آن يرا از حنجرة ديگران فرياد م اعتراضش

راهي كه او . اعتنايي باشدتواند نويسندة بي حاصل از آن، نميهاياعتماديهمه استبداد و بي
كند، استفاده از اشعار ديگران براي اعتراض و در عين حال رفع اتهام از خود، انتخاب مي

اعتمادي ديگر، براي اثبات جو ناسالم و بياز طرف . در خدمت تفكر و انديشة خود است
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عصر مسعود، همين نكته كافي است كه بيهقي آگاهانه ابا داشته است كه همة اعتراض و 

نارضايتي خود را در قالب الفاظي از زبان خود بيان كند بلكه از زبان ديگران و در قالب 
ت زيرا در چنين جوي، اشعار منتخب و به صورت نامرئي اين نارضايتي را بيان كرده اس

نويسندةا بايد سكوت كند يا اعتراض نمايد؛ در صورت اول، به تعهد خويش عمل نكرده 
راه سوم و درست، آن . شودمبتلا مي... است و در صورت دوم، به سرنوشت محكومان و 

آن (است كه بيهقي و امثال او در پيش گرفته و شكايت و اعتراض خود را در لباس اشعار 
اند تا آيندگان از لابلاي الفاظ، حقيقت را و به شكل پوشيده بيان كرده) عار ديگرانهم اش

گونه اشعار، نويسنده عواطف و احساسات خوانندگان را با خود همراه در اين. كشف كنند
جاي حكومت كند و به نحو غيرمستقيم و البته مؤثري،نسبت به برخي اقدامات نابهمي

  .نمايد انتقاد و اعتراض ميمسعود غزنوي و دربار او
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